قرآن و انديشمندان معاصر
قرآن كتابى است كه در ابعاد مختلف زندگى، آدمى را رهنمون است و همچون خورشيدى فروزنده، كس ياراى انكار خصائص و ويژگيهاى گوناگون وجودى آنرا ندارد و هر كس به سهم خويش و به اندازه ظرف درونيش از بحر لايزال آن رفع عطش مى‌كند. در اين قسمت آرا‏‏‏‏ء مختلف از بزرگان و انديشمندان غير مسلمان را در خصوص آن بررسى مى‌نمائيم كه به نوبه خود بيانگر فراگير شدن تعاليم آسمانى اين كتاب الهى است و البته يادآورى اين نكته ضرورى است كه هر انديشمند، از زاويه ديد خود به قرآن نگريسته است و بديهى است كه قادر به كشف تمام ابعاد و ويژگيها و همچنين عمق معارف آن نبوده باشد. 
 
1-آلبرت انيشتاين (1955-1879): قرآن كتاب جبر ياهندسه يا حساب نيست، بلكه مجموعه‌اى از قوانين است كه بشر را به راه راست، راهى كه بزرگترين فلاسفه دنيا از تعيين و تعريف آن عاجزند، هدايت مى‌كند. 
 
2-ويل دورانت (متولد 1885): رفتار دينى در قرآن شامل رفتار دنيوى نيز هست و همه امور آن از جانب خدا و به طريق وحى آمده است. قرآن شامل مقرراتى دربرگيرنده: ادب، تندرستى، ازدواج، طلاق، رفتار با فرزندان و حيوانات و بردگان، تجارت، سياست، ربا، دين، عقود، وصايا، امور صناعت، مال، جريمه و مجازات و جنگ و صلح است. قرآن در جانهاى ساده, عقايدى آسان و دور از ابهام پديد مى‌آورد كه از رسوم و تشريفات ناروا و از قيد بت‌پرستى و كاهنى آزاد است. قرآن اصول نظم جمعى و وحدت اجتماعی را در بين مسلمانان استوار كرده است. 
 
3-ناپلئون بناپارت (1821-1769): قرآن به تنهايى عهده‌دار سعادت بشر است. اميدوارم آن زمان دور نباشد كه من بتوانم همه دانشمندان و تحصيل كردگان تمامى كشورها را با يكديگر متحد كنم و نظامى يكنواخت، فقط بر‌اساس اصول قرآن مجيد كه اصالت و حقيقت دارد و مردم را به سعادت رهبرى مى‌كند، تشكيل دهم. 
 
4-مهاتماگاندى (1948-1869): از راه آموختن دانش‌ قرآن, هر كس به اسرار وحى و حكمتهاى دين بدون داشتن خصوصيات مصنوعى، نايل مى‌شود. در قرآن چيزى ديده نمى‌شود كه اعمال زور را جهت برگرداندن مذهب اشخاص تجويز كند. اين كتاب مقدس به ساده ترين وضع ممكن مى‌گويد: اكراه در دين وجود ندارد. 
 
5-گوته (شاعرآلمانى) در سال 1832 گفت: ساليان دراز كشيشان از خدا بی خبر، ما را از پى بردن به حقائق قرآن و عظمت آورنده آن محروم و دور نگه‌داشتند، ليكن بر اثر پيشرفت علم، عن قريب اين كتاب توجه افراد بشر را به خود جلب مى‌كند و محور افكار همگان مى‌گردد. 
 
6-لئون تولستوى (فيلسوف روسى): قرآن مشتمل بر تعليمات و حقائق روشن است. و عموم افراد بشر مى‌توانند از آن بهره‌مند شوند. 
 
7-برنارد شاو (فيلسوف انگليسی) پيش ‌بينى مى‌كند كه اروپا در آينده ، دين و كتاب محمد (صلی الله عليه و آله وسلم) را قبول خواهد كرد. 
 
8-دكتر ماركس (1883-1818): قرآن شامل تمام پيامهاى خدايى است كه در تمام كتب مقدسه، عموماً، براى جميع ملل آمده است. در قرآن آياتى موجودست كه اختصاص به طلب علم و دانش و تفكر و بحث و تدريس دارد و چاره اى جز اين اعتراف ندارم كه اين كتاب محكم، بسيارى از اشتباهات بشر را تصحيح كرد. 
 
9-دكتر شبلى شميل (1917-1853) (شاگرد ويژه داروين): رسول و پيامبر اسلام با بلاغت قرآن, عقول بشرى را متوجه خويش ساخت و آنها را در برابر كتاب خويش از خود بی خود كرد. 
 
10-شارلس فرانسيز (استاد آمريكائى): انجيل كتابى است كه در آمريكا كسى آنرا نمى‌شناسد ولى قرآن كتابى است كه هر مسلمان با آن آشناست؛ و اين ادعا گزاف نيست. ولى بايد گفت كه نشناختن انجيل، از خوش شانسى مذهب مسيحيت است. 
 
11-پروفسورهانرى كربن (اسلام شناس معاصر فرانسوى): اگر انديشه محمد (صلی الله عليه و آله وسلم) خرافى بود و اگر قرآن او وحى نبود، هرگز جرأت نمى‌كرد بشر را به علم دعوت كند. هيچ طرز فكرى و هيچ بشرى به اندازه محمد (صلی الله عليه و آله وسلم) و قرآن, آدمى را به دانش دعوت نكرده است. تا آنجا كه در قرآن 95 بار از علم و فكر و عقل سخن به ميان آمده است. 
 
و البته آرا‎‎‏ء و اقوالى نظير آنچه كه در فوق آمده است، بسيار و مجال اين مقاله به جهت رعايت اختصار, اندك است. لذا از نقل تمامى آنها، صرف‌نظر مى‌نمائيم و جويندگان را به منابع تحقيق در اين موضوع، ارجاع مى‌دهيم.
